
اهداف
ــرد  ــا رویک ــوش دادن ب ــوب گ ــارت خ ــت مه ــن  و تقوی ۱. تمری

ساختن گرایی
۲. تمرکز بر مهارت خودآگاهی و پیدا کردن توانایی ها، علاقه ها 

و نقاط ضعف 
شیوه:

 تلاش کردیم بچه ها را درگیر فعالیت هایی کنیم که خودشان به 
مفهوم مورد نظر برسند. 

گام اول؛ آماده سازی
ــا را از خوابگاه  ــت. بچه ه ــایر راهی نیس ــا چادر عش ــه ت از مدرس
جمع کردیم و راه افتادیم به سمت دامنۀ کوه. درست همان جایی 
ــایری این ایل به پا بود. این چادر فقط برای  ــۀ عش که چادر مدرس
بچه های دبستانی است که هنوز نمی توانند از ایل و خانواده شان 
ــبانه روزی بروند. چادر دایره ای کوچک  ــوند و به مدرسۀ ش جدا ش
بود؛ شاید دایره ای با شعاع کمتر از سه متر. بچه ها به سختی داخل 

آن  جا شدند. 
ــمان آبی کم کم سرخ شد و دید دوربین ها  نزدیک غروب بود. آس

کمتر و کمتر. 
ــان  ــره ای زدیم و دوزانو زیر چادر جا گرفتیم. برایش ــا هم دای  ب

توضیح دادم که می خواهیم با هم آشنا شویم، ولی طوری دیگر. 
ــنجاق دادم تا  ــۀ کوچکی به همراه یک س ــه تک تک بچه ها برگ ب
اسمشان را روی آن بنویسند و برگه را سنجاق کنند به سینه. به این 
ــم هم را صدا می کردیم و  ــتیم راحت اس ترتیب، هر وقت می خواس
ــم ها را خوب یاد نگرفته  بودیم، روی سینه مان نگهشان  تا وقتی اس

داشتیم. 
حالا همه آماده بودیم. 

گام دوم؛ کار گروهی
ــتمان معرفی  - به بچه ها گفتیم، می خواهیم خودمان را به دوس

ــتی اش  ــا بغل دس ــاً هرکس ب ــم. لطف کنی
ــود  ش هم  گروه 

ــد. بعد خوب گوش بدهد تا  ــه خودش را به او معرفی کن و دو دقیق
ــه او معرفی کند. می توانید  ــتش هم دو دقیقه ای خودش را ب دوس
ــت دارید و ندارید به  ــف و قوت و آنچه را دوس ــا، نقاط ضع مهارت ه
هم بگویید؛ چیزهایی که برایتان با ارزش اند، کارهایی که به انجام 
ــه کمک کند  ــه هرچیزی ک ــد، و خلاص ــار می کنی ــان افتخ دادنش

دوستتان شما را بهتر و دقیق تر بشناسد. 
بچه ها مشغول شدند. من هم با یکی از همکاران هم گروه شدم و 

چهار دقیقه با هم گفت وگو کردیم. 

گام سوم؛ مشاهدۀ نمونه 
ــد کار را ببینند. بلند  ــتم خوب توجه کنند و رون ــا خواس از بچه ه
ــت هایم را روی شانه هایش  ــت همکارم. دس ــتادم پش ــدم و ایس ش

گذاشتم و از زبان خودش به بچه ها معرفی اش کردم: 
ــت داشتم. دانشگاه  ــتم. مدرسه را خیلی دوس - من فرزانه هس
تهران فیزیک قبول شدم و بعد هم معلم شدم. چندسالی است که 

پدرم را از دست داده ام و با مادرم زندگی می کنم.»
ــیدم  ــرم را خم کردم به جلو و پرس هر چه را یادم بود گفتم. بعد س
ــتباه  ــه را خوب گفتم؟چیزی را اش ــا نینداختم؟ هم ــزی را ج «چی

نگفتم؟»
ــه چند نکته را که یادم رفته بود، اضافه کرد. بعد جاهایمان  فرزان
را عوض کردیم. من نشستم و او رفت پشت سر من. دست هایش را 
روی شانه ام گذاشت و من را معرفی کرد: «من نفیسه هستم، یکی 
ــیدم. در دانشگاه ریاضی  ــدن بود که به آن رس از آرزوهایم معلم ش
خواندم و الان معلم تفکر و ریاضی هستم. بچه ها را خیلی دوست 

ــرم به این  ــالش  است و با همس ــین هفت س ــرم حس دارم. پس
سفر آمده ام. چندسالی نویسندگی کرده ام و چند کتاب 

نوشته ام.»
صحبت های فرزانه که تمام شد، خم شد روی 

ــم؟ چیزی را جا  ــم: « همه چیز را گفت صورت

گوش تـ



نینداختم؟چیزی را اشتباه نگفتم؟»

گام چهارم؛ ارائۀ نتایج کارگروه ها در کلاس
ــالا نوبت بچه ها بود: « بچه ها روند کار را دیدید؟ حالا لطفاً در  ح
همان گروه های دونفری، یکی بایستد پشت دیگری و دوستش را 

معرفی کند. بعد هم جایتان را عوض کنید.»
ــده بودند. هرکس دوستش را  ــروع شد. بچه ها مشغول ش کار ش
معرفی می کرد و بعد من می پرسیدم: « همه چیز را گفت؟ چیزی را 

جا نینداخت؟ چیزی را اشتباه نگفت؟»
یکی دو گروه که جلو رفتیم، وقتی این سؤال را از یکی از اعضای 
گروه می پرسیدم، نفر دیگر با چشم های متعجب و پرسشگر نگاهم 

می کرد: « من اصلاً این ها را نگفتم! من گفتم...»
و شروع کرد از اول خودش را معرفی کردن. 

ــن ماجرا تکرار  ــکل های متفاوتی ای ــد هم به ش ــای بع در گروه ه
ــان می رفت یا حتی اشتباه تعریف  ــد. بچه ها چیزهایی را یادش ش

می کردند و هم گروهی بلافاصله آن را درست می کرد. 

     گام پنجم؛ کشف
حالا هوا تقریباً تاریک شده بود و کم کم چشم چشم را نمی دید. 
ــه  ــرد، مگر اینکه به مدرس ــد ک ــرق ندارند و کاری نمی ش ــایر ب عش

برمی گشتیم. 
ــیدم  ــت همان جا کار را جمع کنم. از بچه ها پرس ــم می خواس دل
ــان را  ــت دوستش ــرا بعضی ها خوب و کامل و درس ــان چ «به نظرت

معرفی کردند، ولی بعضی ها اشتباه داشتند؟»
هرکس چیزی گفت. 

ــان  ــا را در مورد دوستش ــن چیزه ــل ای ــا از قب ــم بعضی ه - خان
می دانستند. 

- بعضی هایشان تکراری بود و بچه ها یادشان ماند. 
ــتباه  ــم اجازه، بعضی ها خوب گوش دادند؛ پس کمتر اش -  خان

کردند و کمتر یادشان رفت.
همین است؛ مهارت خوب گوش دادن. 

- بچه ها شما درمورد این گفتۀ دوستتان چه فکر می کنید؟
ــت است خانم. اگر خوب گوش می دادیم، چیزی یادمان  - درس

نمی رفت. 
ــا ارتباط بهتری با هم  ــس خوب گوش دادن کمک می کند ت - پ

بگیریم. مهارت خوب گوش دادن خیلی به کارمان می آید. 

جمع بندی
ــرای خودمان  ــردم. « می توانیم یک گوش بزرگ ب ــع ک کار را جم
ــام وجود گوش  ــه را از ته قلب و با تم ــت کنیم. حرف های بقی درس
ــن! می خواهید  ــی همی ــوش دادن یعن ــارت خوب گ ــم. مه بدهی
ــی در روابطمان  ــم به این ترتیب چه اتفاق ــش کنیم تا ببینی امتحان
می افتد؟ می توانیم یک هفته روی مهارت خوب گوش دادن تمرکز 
ــب اینجا با  ــما از صبح تا ش ــود؟ ش و تمرین کنیم ببینیم چه می ش
ــتر می توانید این را حس و تجربه کنید.  هم زندگی می کنید و بیش

ــتت گوش بده که دوست  ضرری ندارد. طوری به دوس
داری او به تو گوش بدهد. »

ـاگوش
سفرنامۀ پایۀ هشتم متوسطه/ ۱۳۹۳
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